
کودک تا شتر از

بایدهایی و موروثͬ اخلاقِ نهادی، دین̞ ͬ کشد؛ م دوش بر را سنت بارِ که است شتری آغاز در آدمͬ
که ͬ یابد م چارچوبی در را خود فرد و ͬ آید م بیرون از معنا مرحله، این در نوشتەاند. او از پیش که

نیست. خودش آنِ از دیͽر پاهایش بار، زیرِ اما است، آرام شتر است. دیͽران دستِ ساختۀ

است. ایستاده او از بیرون که قدرتͬ هر به پدر، به خدا، به ͬ گوید؛ م «نه» شیر ͬ شود. م شیر سپس
از تحمیلͬ تصویرِ هر برابرِ در است آدمͬ عصیانِ بی خدا؛ سادۀ کفرِ نه اما است، کفر مرحلۀ این
ͬ جنگد م خدا با او است. مبارزه میدانِ در هنوز اما ͬ خواهد، م آزادی شیر خواندەاند. مقدس آنچه

ͬ دارد. م نگه وابسته خدا به همچنان را او جنگیدن، همین و

نیچەای کودکِ است. کرده عبور دو هر از او ͬ جنگد. م نه ͬ کشد، م بار نه کودک کودک. سپس و
و ͬ آفریند م خود را ارزش ها او باشد. بیرونͬ توجیهͬ دنبال به بی آنکه است، زندگͬ «آری»گویِ
قضاوت را جهان آن با تا ندارد پیش فرضͬ دیͽر او بودن. برای که رسیدن، برای نه ͬ کند؛ م بازی
ͬ شود؛ م زاده بی دین» «عارفِ که اینجاست آینده. از توقعͬ نه دارد، گذشته از تصویری نه کند؛
او آن؛ ویرانۀ در نه و است عبادتگاه در نه او است. نمانده نیز کفر در و کرده عبور دین از که کسͬ

است. ساکن نشان و بی نام حقیقتِ آن، در که است عبادتگاهͬ خودش

که غایب، به باوری در نه قدسͬ، امرِ که است دریافته او نیست. خدا دنبالِ به دیͽر بی دین عارفِ
فرزانه کودکͬ خدا، جای به متروک، عبادتگاهͬ در او ͬ شود. م آشͺار درون از مستقیم تجربەای در

است. برآورده سر شیر و شتر مرگِ از پس که درون کودکِ همان است؛ دیده

زمینͬ؛ تقدس̞ سوی به است گامͬ این انکار. در پایداری نه و است دین به بازگشت نه عبور، این
همان از و ایستاده خاک بر بلͺه نیست، معلق خاک و عرش میانِ دیͽر «من» آن، در که تقدسͬ

ͬ تابد. م نور خاک،

او اما ͬ مانند، م باقͬ امͺان هایی بەصورت آدمͬ در کودک و شیر شتر، ندارد. پایانͬ چرخه این و
دیͽر و نیست، او مالِ که بͺشد باری نیست لازم دیͽر که ͬ داند م او اما نیست. ͷهیچ ی اسیر دیͽر
و بایستد جهان میانۀ در که است آزاد او حالا نیست. آسمان در که بجنگد خدایی با نیست لازم

ببین.» هم تو بیا ͬ دانم. نم دیدم. «من بͽوید:
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